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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

  
  

 السلام های متعدد امام حسین علیهحج
بردند. اخیراً شخصی از ما السلام بودند با خودشان قلم و کاغذ می همیشه افرادی که همراه ائمه علیهم

های السلام حج ای بوده است؟ امام حسین علیهراجع به این قضیه سؤال کرده بود که دعای روز عرفه در چه سنه
آخرشان هم که به حج منتهی نشد و تبدیل به عمرۀ مفرده شد و حضرت از مکه  اند؛ سفرمتعددی انجام داده

ام. یک از این سنوات بوده است، من در جایی ندیدهبیرون آمدند و حج انجام ندادند. اینکه این دعا در کدام
که باهم برادر  ام. بِشر بن غالب اسدی و بشیردست بیاورم ولی پیدا نکردهوقت دنبالش بودم که بهخودم هم یک

کنند؛ بِشر بن السلام نقل می هستند از اصحاب امام حسین بودند چون روایت فقهی هم از امام حسین علیه
شود راوی این دعا کسی بوده که اهل حساب و کتاب غالب اسدی راوی بعضی از روایات است و معلوم می

شود که اینها همیشه با از این قضیه معلوم می اند وبوده است. اینها از اصحاب بودند که این دعا را نوشته
اند. گرچه مسئلۀ مهمی نیست ـ حالا اگر رفقا تحقیقی کردند ـ ولی دانستنش عیبی خودشان کاغذ و قلم داشته

 ندارد.
شود و ادامۀ تمام می« یا ربِّ یا ربِّ »آنچه که در این قضیه برای بنده ثابت شده این است که این دعا تا 

ای هم راجع به این قضیه خواهم مقالهای است که مفروغٌ عنه است. بنده میت است. این مسئلهآن اضافا
اند ها گفتهبنویسم. اگر در جایی دیدید و تحقیقی کردید که این دعا در چه سالی بوده است، خوب است. بعضی

اند! نها که حافظۀ بوعلی را نداشتهای را حفظ کرد؟! آشود دعای چند صفحهاند مگر میکه اینها دعا را حفظ کرده
شد. در همان موقع که کتاب قانون را نوشته خواند، حفظ میطور بود که هر چیزی را که یک دفعه میبوعلی این

گوید که باشد و از فردا خواهند که قانون را درس بدهد. میبود به مسافرتی رفته بود و در آنجا از ایشان می
بینند آورند. میگذرد تا اینکه کتاب قانون را برایش میگویند که یک ماه میند. میکشروع به درس دادن می

آنچه که گفته است با آنچه که در کتاب قانون بوده حتی یک کلمه هم فرق نداشته است. همه که بوعلی نیستند 
و فهم بعضی از اینها  نوشتند و چقدر مهم و دقیق بودندیا ضبط صوت و موبایل که نداشتند. آنها مطالب را می

 چقدر مسئله بوده است.
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 تصریح علّامه طهرانی به شاگردی مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالیٰ علیهما
من به یاد دارم که همیشه در جیب مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ یک دفترچه بود و اکثراً وقتی 

در جیبشان ]سفری که داشتیم و من حدود هفده سالم بود، پیش استادشان بودند حتی تا آن صباح آخر عمر و آن 
 [.یک دفترچه بود

گویند که ایشان تصریح به شاگردی آقای حداد ها چطور میاین خیلی عجیب است که واقعاً بعضی
، آن هم نه از باب تواضع «استاد من مرحوم حداد است»فرمودند: ام که میاند! من بارها از ایشان شنیدهنکرده

 که از باب واقعیت.بل
ها بود و الآن هم در قید حیات است، جالب است که همه بدانند، یکی از رفقا که در یکی از شهرستان

من در آن سالی که به مشهد مشرف شده بودم خدمت مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ رسیدم »گفت: می
رمایید، سمعاً و طاعتاً بپذیرم، به ایشان فخواهم با شما بیعت کنم و آنچه از امر و نهی که میو گفتم که آقا من می

کنید و من به نیابت خیر، شما با استاد من که الآن در قید حیات هستند، بیعت مینه»دست دادم، ایشان فرمودند: 
کنید. توجه ؛ تصریح بر اینکه شما در این بیعت، با استاد من بیعت می«کنماز طرف ایشان با شما مصافحه می

دانیم؟! خب گویند که ده سال بعد از ارتباط با ایشان، باهم رفیق شدند. ده سال قبل را چه میا میکنید؟! آنهمی
دانید؟! اگر ده سال بعد رفیق بودند و شاگرد نبودند پس چرا به دستورات آقای ده سال بعدش را هم چه می

ر عمر به دستورات استادشان دیدیم تا آخکردند؟! اگر قضیۀ ده سال قبل است پس چرا ما میحداد عمل می
های سال از کردند ـ نه فقط ده سال ـ بلکه آن زمانی که ما ایشان را در آن سفر مکه زیارت کردیم سالعمل می

این مسائل گذشته بود و حتی در سفری که به دمشق رفته بودند و ]ایشان را[ زیارت کرده بودند. مطالبی که 
هد به دستور آقای حداد ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ بوده است و بعد از آن آقای نوشتند و اصلًا آمدنِ ایشان به مش

رود؟! مگر من نگفته چرا فلانی به مشهد نمی»حداد به شخصی که الآن در قید حیات است، فرموده بودند: 
ار خوب، ما زند؟! حالا اگر رفیق است بسیگونه حرف میآیا کسی که رفیق است این« بودم که به مشهد برود؟!

چون پیغمبر »السلام بفرمایند:  دهد. مثلًا امیرالمؤمنین علیهگوییم که رفیق نبودند ولی رفیق که دستور نمینمی
دهم که اگر این کار را بکنید خوب است و این صلّی الله علیه و آله و سلّم، برادر من است به پیغمبر دستور می

خرده دیدیم! اگر خدا یکطرف دستور میما که همیشه از آن« یید!کار به صلاح شما است یا این ذکر را بگو
 شاءالله خدا فهم بدهد.کنم که همۀ مشکلات حل شود. إنعقل دهد، فکر می

دفعه رفتند، یکدیدیم که ایشان وقتی خدمت آقای حداد میای داشتند و ما میایشان همیشه دفترچه
کردند و در جیبشان آوردند و شروع به نوشتن مییبشان درمیای با یک مداد یا یک خودنویس از جدفترچه

کند، ما خودمان که در خدمت مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ بودیم گذاشتند. چون آدم فراموش میمی
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گفتند، یعنی تمام شد و رفت، یعنی یک چیز شد فقط مطلب را یک دفعه در عمرشان میبعضی از اوقات می
 ای نبود.آمد و زمینهشد و دیگر موردی پیش نمیشد و بعد هم تمام میفاضه مییک مرتبه ا

 لزوم مراقبت با تمام وجود در محضر اولیاء خدا
کردند که انسان وقتی در خدمت اولیاء هست باید با تمام وجود ها خیلی به ما تأکید میلذا ایشان آن زمان
شدند حالا اگر قات آن بزنگاه مطلب را با آهسته گفتن رد میگاهی از او»فرمودند: مواظب باشد. ایشان می

چون بنا نیست که صریح گفته شود، بنا نیست بلند گفته شود، « کسی گرفت که گرفت و اگر نگرفت، نگرفت.
بنا نیست خیلی واضح و آشکار گفته شود حالا سهمیۀ چه کسی باشد و نصیب چه کسی باشد. لذا ایشان به این 

 توجه داشتند.مطالب خیلی 
کردند و همیشه کاغذ و قلم در السلام هم نسبت به این مطالب دقت می بعضی از اصحاب ائمه علیهم

وقتی . خواهد دعا بخواندالسلام می فهمیدند که مثلًا امام علیهدستشان بود، خودشان از شواهد و قرائن می
تهیه کنند و کنار حضرت بایستند و دعایی که آمدند که مثلًا کاغذی داد زود در مقام برمیقرائن نشان می

 [.خوانند را بنویسندمی]
السلام به نیشابور تشریف آوردند، افراد چهار هزار قلم در آوردند و  تلمیذ: مثل زمانی که امام رضا علیه

 ظاهراً رسم بوده است؟ 1نوشتند،
ی فوت نشود، چیزی از مطالب استاد: بله، رسم بوده که وقتی امام یک جا هست همه مواظب بودند چیز

 حذف نشود.
صحبت راجع به احرام بعد از میقات بود چون راجع به قبل از میقات گفتیم که در بعضی از صور جایز 

اند بر اینکه این نذر، خلاف ما أنزل است مثلًا اینکه شخص نذر کند، لذا اشکالی که بعضی از فقهاء مطرح کرده
شود. وقتی که روایت داریم این کار اشکال سئله به نص روایت منجبر میالله است صحیح نیست چون این م

شود! این مطالب برای تفننّ بد نیست! شود ما أنزل الله و دیگر از خلاف ما أنزل الله خارج میندارد، این کار می
خواهند به میقات رجب ـ ادراک کنند و اگر ب خواهند شهر قبل را ـ مثل ماهمورد دیگر برای افرادی است که می

طور توانند قبل از میقات محرم شوند. همینشود، در این مورد روایت داریم که میبرسند ماه جدید داخل می
باشد عبارت است از احرام دهند آنچه که مورد نظر میموارد دیگری وجود دارد که قبلاً ذکر شد، اینها نشان می
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رسد که مقصود و منظور شود به این نتیجه مین روایات روبرو میاز خود میقات؛ یعنی وقتی که یک فقیه با ای
میقات غلبه کند و باعث شود که مصلحت  ۀدیگری بر مسئل ۀشارع، احرام از میقات است مگر اینکه جنب

جهت دواعی شهر رجب یا نذر به ۀالشعاع آن مصلحت اهمّ قرار گیرد که مثلاً همان درک عمراحرام میقاتیّه، تحت
اما در غیر این صور باید از میقات احرام بست. لذا ما همین مسئله را در مورد محاذات با میقات مطرح  مختلف
ای بر احرام در میقات نداریم؛ فقط صرف عبور از محاذات است، نه ایم که هیچ انگیزه و مصلحت غالبهکرده

این زمینه داریم؛ مثلًا عبور از میقات باشد و روایاتی هم در ذلک جدا میشیء و امر دیگر. بحث مرض و امثال
ذلک. ولی برای شخصی که از محاذات با میقات عبور برای شخصی که خوف بَرد دارد یا مریض است و امثال

کند هیچ جهتی نیست که بخواهد مصلحت غالبه بر احرام از میقات باشد. چطور در طول حیات ائمه می
کردند ولی ها صدها هزارنفر از اماکن مختلف حرکت میدر بعضی از سال ها هزارنفر یاسال ده السلام هر علیهم

ای متروک بوده و در افهام و فضای به این نکته واقف نبودند؟! این مطلب محل سؤال است که چطور چنین مسئله
 فقهی آنها سابقه نداشته است.

ت دیگری در اینجا جایگزین کند چون مصلحاما مسئلۀ کسانی که ترس دارند به وقت نرسند، تفاوت می
 کند:شود مثلًا در روایتی کلینی از حلبی نقل میآن مصلحت میقاتیه می

محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّادٍ عنِ الحلبی قالَ: سألتُ 
یخرُجُ إلی میقاتِ أهلِ أرضِهِ »قال أبِی:  السلام عن رجُلٍ نَسی أن یحرِمَ حتّی دَخَلَ الحرمَ، قال: أباعبدالله علیه

 1«فإن خَشِی أن یفُوتَهُ الحَجُّ أحرَمَ مِن مکانِهِ فإنِ اِسْتَطاعَ أن یخرُجَ مِن الحَرمِ فلْیخْرُجْ ثُمَّ لْیحْرِمْ.
فرمایند که باید به همان فرمایند که از محاذات میقات احرام ببندد بلکه میببینید حضرت در اینجا نمی

که شخص مسافتی را طی کرده است؛ یعنی این قضیه تا این یقات خودش برود و از آنجا محرم شود، درحالیم
فرماید که باید به میقات خودش حد مهم است. فرض کنید از مدینه تا مکه نود یا هفتاد فرسخ است، حضرت می

ید دوباره به میقات خودش برود، برود، اگر اهل عراق است باید به میقات خودش برود، اگر اهل شام است با
 که أدنیٰ الحل، یعنی مسجد تنعیم در آنجا است.درحالی

 موضوعیت داشتن محرم شدن از میقات
حدّنفسه موضوعیت فی« مَواقیتَ الَّذِی وَقَّتَهُا رَسُولُ الله»فهمد که کند میآدم وقتی به این قضیه نگاه می
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طور ذلک، نفس میقات موضوعیت دارد، ایناجزای حج و عمره و امثال دارند، یعنی جدای از سایر مسائل اعم از
اگر از میقات شد که شد، اگر هم نشد از همان اطراف محرم شوید، حالا نیّت شما خیر و »نیست که بگوییم: 

روی این مطلب نظر است، روی این نقطه حساب است و باید لبیک از این نقطه «! صالح باشد، اشکال ندارد
فرمایند که داخل مکه شدی باید برگردی، هفتاد فرسخ برو و هفتاد فرسخ هم برگرد، شود. حضرت میشروع 

شود، این مسئله به صد و چهل فرسخ یا شصت فرسخ برو و شصت فرسخ برگرد که صد و بیست فرسخ می
 این کیفیت است.

کند؛ یعنی فضای تشریع و ملاک ز میببینید اینها نکاتی است که دقت در اینها راه استنباط را برای انسان با
دهد تا انسان بداند نسبت به یک مسئله چگونه برخورد کند و بداند فضای محکوم را در اختیار انسان قرار می

« إنِْ خَشَِِ أَنْ یفُوتَهُ الْْجَ  »فرماید: السلام از آن فضا تعبیر به این مطلب می شرع، چه خصوصیتی دارد که امام علیه
یعنی « أَحْرَمَ مِنْ مَکانهِِ فَإنِِ اسْتَطاعَ أَنْ یْخرُجَ مِنْ الْْرََمِ فَلْیخَْرُجْ ثُمَّ لْیحْرِمْ »دیگری در اینجا است،  ۀر مفسدیعنی اگ
تواند از حرم خارج شود و از أدنٰی الْل احرام ببندد، این کار را انجام دهد والاّ در خود مکه و از اگر می
 أهله احرام ببندد. دویرة

 روایت دیگر روایت عبدالله بن سنان است، این روایت هم روایت خوبی است:
سألتُ أباعبدالله : أَبُو علیٍّ الْأَشعَریُّ عَن مُحمّد بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَن صَفْوانَ عن عبدِ الله بن سِنانٍ قال

سِی أو جَهِل فلم یحرِم حتّیٰ أتی مَکةَ، فخافَ إِن السلام عَن رجُلٍ مَرَّ علیٰ الوقتِ الّذی یحرِمُ النّاسُ مِنهُ فنَ علیه
 1«.یخرُجُ مِن الحَرمِ و یحرِمُ و یجزِیهِ ذلِک: »رَجعَ إِلی الوقتِ أن یفُوتَهُ الحَجُّ فقالَ

اند، کنند که احرام بستهکنند و تصور میافتد که فراموش میها اتفاق میگاهی اوقات مخصوصاً در بین زن
، راه «فخافَ إنِ رَجعَ إلِی الوقتِ أن یفُوتَهُ الْجَ  »گویند که یادمان رفت! به روحانی کاروان میدفعه وسط راه یک

یخرُجُ مِن الَْرمِ و یحرِمُ و یجزِیهِ »زیاد است، فرض کنید کسی که از مدینه آمده است، باید هفتاد فرسخ برگردد. 
های الْل وجود دارند؛ ستون ، دور مکه علامات، از همان أدنٰی الْل احرام ببندد مثل مسجد تنعیم«ذلکِ

ترس از وقت  ۀالْرم در آنجا نوشته است. پس این راجع به مسئل دهند؛ بدایةای هستند که نشان میاستوانه
 است.

 روایت دیگر:
 الحَرَمَ کیف السلام عن رجُلٍ جَهِل أن یحرِمَ حتّی دَخَلَ سألتُ أباعبدالله علیه: عن أبی الصَّبَّاحِ الکِنانِی قالَ

                                                      
 .2 ، ح328 ، ص14، أبوابُ المواقِیت، باب 11 وسائل الشیعة، ج  1
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 1«.یخْرُجُ مِن الحَرَمِ ثُمّ یهِلُّ بِالْحَجِّ: »یصْنَعُ، قال
شود که شخص فرصتِ نظر است. از اطلاق این روایت معلوم میّ اهلال و تثبیت تلبیه به حج در اینجا مد

اطلاق  اند که خروج به میقات مستحب است چونها از این روایت استفاده کردهبرای میقات ندارد. بعضی
شود که اگر مطلبِ استحباب ولی وقتی که ما به خصوصیات روایات دیگر نگاه کنیم، این مسئله روشن می 2دارد.

دهد که یک مطلب مستحب را بر شخصی تحمیل کند که او السلام به خودش اجازه می باشد چطور امام علیه
طور قابل قبول نیست که امام همین هفتاد فرسخ را برگردد؟! آن هم با وسائل آن زمان مثل الاغ و اسب. این اصلًا

کند که امر مستحبی است، امام این کار را نمی، درحالی«به مدینه برگردد و دوباره از آنجا احرام ببند»بفرمایند: 
ذلک یا وادی عقیق که میقات برای یا اینکه بفرمایند که از یلملم که میقات اهل شام است یا ذات عرق و امثال

که امر مستحبی است. رسخ یا هفتاد فرسخ یا نود فرسخ برگرد و دوباره احرام ببند، درحالیعراق است، شصت ف
شود که امر واجب است. وقتی دهد؟! خیر! پس معلوم میاگر مستحب باشد آیا امام چنین کاری را انجام می

برای همین موارد « حَرَمِیخْرُجُ مِن ال»فرمایند: شود که این روایت که حضرت میکه امرِ واجب شد، معلوم می
شود، ـ متوجه است، گرچه در روایت نیامده است؛ مربوط به مواردی که اول اثبات وجوب در آن موارد می

که در بعضی از روایات طوریشدید؟! ـ بعد تقیید این اطلاق به مواردی مثل خوف از فوت حج است، همان
 نسبت به این مسئله تصریح شده است.

وایت اشعری است ولی با توضیح دیگر و ظاهراً یک روایت است چون یک شخص به روایت دیگر، ر
طور خلاصه نقل کرده است. همین کند بلکه در یک روایت اضافات حذف شده است و بهدو نحو نقل نمی

م کنیوقت خلاصه نقل می خواهیم یک قضیه را نقل کنیم، یکافتد که وقتی میمسئله برای خود ما هم اتفاق می
گویند که دو روایت است، نه! اصلش یک روایت است یعنی وقت فقهاء در اینجا میو یک وقت مفصل. آن

کند و یک وقت السلام نقل می نحو مجمل از امام علیهجا به یک شخص ناقلِ یک مطلب است ولی در یک
اید مثلًا پنج اتی ـ شنیدهکند. خود رفقا یک حکایت را از من چند نحو ـ با یک اضافتر نقل مینحو مفصلبه

گوییم، انسان برحسب ضرورت در یک جا گوییم، در یک جا نمیها را میاید؛ در یک جا بعضینحو شنیده
ایم گویند که آقا دفعۀ قبل از شما این قضیه را شنیدهدهد. مثلًا گاهی اوقات به من میدقت بیشتری انجام می

بیند که قضیه حتماً با کند یا ضرورت نمیوقات انسان فراموش میولی این مطلب در آن نبوده است! گاهی ا

                                                      
 .3 ، ح932 ، ص14، أبوابُ المواقیت، باب 11 وسائل الشیعة، ج  1
 :344 ، ص2 المعتمد، ج  2

ولو أغمضنا النظر عن ضعف الخبر سنداً لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضی هذا الخبر و حمل تلک الروایات على الاسـتحباب، »... 
 .«ولکن لضعفه لا یمکن الاعتماد علیه فلا حاجة إلی القول بکونه شاذاً و لا قائل بمضمونه
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 اص، نقل شود.کند که حتماً این نکتۀ خبیند که الآن شرایط اقتضا میجا می یک نکاتی بیان شود مثلًا در یک
طور بودند؛ لذا دقت داشته باشید که وقتی راوی از امام السلام همین روات هم در زمان ائمه علیهم

السلام، دو  طور نیست که آن راوی متصل به امام علیهکند، اینالسلام یک حدیث را به دو نحو نقل می علیه
روایت نقل نکرده باشد. البته احتمال دارد که در دو مجلس بوده باشد که در یک مجلس از همین قضیه سؤال 

کنیم ولی اغلب به این شکل است اند، ما این احتمال را دفع نمیشده باشد و خود حضرت توضیح بیشتری داده
نحو مفصل نقل کرده نحو اجمال و در جای دیگر بهجا به که یک مورد بوده است و خود راوی مثلًا در یک

 است.
 روایتِ دیگر:

السلام عن امرأةٍ کانتْ معَ قومٍ فطَمِثَتْ فأرسلت  سألتُ أباعبدالله علیه: صَفوانُ عن معاویةَ بنِ عمّارٍ قالَ
: السلام ما ندری أَعلیکِ إحرامٌ أم لا و أنتِ حائضٌ فتَرَکوها حتّی دخلَتِ الحَرمَ فقالَ علیه: سَأَلَتْهم فقالواإلیهم ف

إِن کانَ علیها مُهلةٌ فتَرجِعُ إلی الوقتِ فلتُحرِم منه فإِن لَم یکنْ علیها وقتٌ فلْتَرجِع إلی ما قدرتْ علیه بعدَ ما »
 1«.یفوتُها تَخرُجُ من الحرمِ بقدرِ ما لا

 عدم شرطیت طهارت در احرام
دانستند و او هم از میقات رد شده است، به میقات رسیده سؤال کرده است، آن بندگان خدا مسئله را نمی

توان محرم شد، حالا کنند. در احرام طهارت شرط نیست حتی با جنابت هم میافتد، سؤال میالآن هم اتفاق می
 .آیدبحثش در اجزاء احرام می

خدا هم احرام نبست و داخل حرم شد. این قضیه چقدر  ۀبند« أنتِ حائضٌ فتَرَکوها حتّی دخلَتِ الْرَمَ »
گردد، به هر تواند برمیفرمایند که به میقات برگردد؛ به هر مقداری که میمهم است که حضرت به این زن می

چقدر  تواند یک هفته راه برود، یعنی هررود یا میتواند دو روز یا سه روز راه بتر است مثلاً میمقداری که نزدیک
حال احرام باشد به نفع او است، این معنای کلام امام است. از اینجا ما به استحبابی که در این قضیه  بیشتر در

 کردند کهبستند مثلاً نذر میرسیم. خیلى از بزرگان، عرفا و اولیاء بودند که از منزلشان احرام میوجود دارد، می
و آثار  2در حال احرام باشند یا بین عمره و احرام حج، استحباب مؤکد است که در همان لباس احرام باقی باشند

                                                      
 .4 ، ح329 ، ص14، باب ، أبواب المواقیت11 وسائل الشیعة، ج  1
 :1 ، ح415 ، ص7، أبواب التقصیر، باب 13 وسائل الشیعة، ج  2
ینبَغی للِمُتمتِّعِ بالعُمرةِ إلی اَلَْجِّ إذا أحلَّ أَن لا یَلبَسَ قَمیصاً ”السلام قالَ:  عبدالله علیهعَن حَفصِ بن اَلبَخْتَریِّ عن غیِر واحدٍ عن أَبی»
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باشند. همین پوشیدن لباس احرام ـ گرچه ها الآن از این مسئله غافل میشود ولی خیلىاحرام بر معتمر مترتّب می
 مستحب است.خاطر همین الآن مُحل است ـ آثار احرام را دارد و به

ام که وظیفۀ مجتهد این اگر درنظر رفقا باشد، من در حواشی بر رسالۀ اجتهاد و تقلید این مطلب را گفته
کند، حالا مکلف انجام  تواند امساکاست که باید آنچه را که به خیر و صلاح مکلف است به او ارائه دهد و نمی

السلام فرموده است که مستحب است بین  در اینجا آیا امام علیه 1دهد به خودش مربوط است.دهد یا نمیمی
گویید؟! چرا نباید بگویید؟! مگر ما عمره و حج در احرام باشید یا نفرموده است؟! اگر فرمود، چرا شما نمی

ها دیگر چیست! قرار است فیضی برسد، این خاطر رفاه و این حرفتر از آش هستیم؟! عزیز من، بهکاسۀ داغ
شود و شما مسئول رسد و اگر شما به او نگویید این شخص از این فیض محروم میض در چنین موقعیّتی میفی

 خواهد انجام دهد یا انجام ندهد.هستید! شما باید بگویید؛ می

 وظیفۀ روحانی کاروان حج
ائل را برند و روحانی کاروان هستند این است که این مسلذا وظیفۀ اهل علم و آنهایی که حاجی می

بگویند. نگویند که راحتی حاجی در این کار است! راحتی یعنی چه؟! این شخص در تمام عمرش یک دفعه 
کند، شما در پیش خدا چه حجتی دارید که او را از آن دفعه آمده باشد، فرقی نمی به مکه آمده است یا اصلًا ده

کنید؟! چه حجتی دارید؟! او برسد، محروم مینصیب و فیض خاص که باید با توجه به این شرایط و مقارنات به 
داند. باید به او بگویید، حالا اگر گفت که من حوصلۀ این کار را دانید و او نمیکه شما این مسئله را میحالیدر

 کنید؟!داند، توجه میندارم دیگر خودش می
لسلام در ا کنید که امام علیهیاین وظیفۀ مرجع است که این مطالب را برای افراد بیان کند؛ لذا مشاهده م

فرمایند که کار حضرت نمی« توانی باید برگردی تا فیض بیشتری ببری.به هر مقدار که می»فرمایند: اینجا می
ها هستند و بدایة الحرم نوشته جا که استوانهراحت این است که از همان أدنیٰ الحل یا مسجد تنعیم یا از همان

تر است اید در این شرایط برسد. راحتش بگذار یعنی چه؟! آن کاری را که راحتاست، محرم شو! این فیض ب
انجام بده یعنی چه؟! مگر کارت سازمان و اداره است که بزنی؟! این یک عبادت است که در تحت شرایطی 

 .باید انجام شود؛ باید اثرات مترتّب بر این عبادت در تحت این شرایط باشد و به این کیفیت انجام شود
فإِن لَم یکنْ علیها وقتٌ فلْتَرجِع إلی ما قدرتْ علیه بعدَ ما تَخرُجُ من الحرمِ بقدرِ »فرمایند: لذا اینجا که می

                                                      
 «“.مینَ و لْیَتَشَبَّهْ باِلمُحرِ 

 .370 رساله اجتهاد و تقليد، ص  1
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مثال اگر هفت روز تا بابای که حج فوت نشود مثلًا هفت روز یا ده روز برگردد. مناندازه، باید به«ما لا یفوتُها
شود و یک روز هم در مکه بماند. هم برگردد که جمعاً شش روز میحج فاصله است، سه روز برود و سه روز 

، در این صورت «گردمروم و دو روز برمیحالا که من هفت روز تا حج فاصله دارم پس دو روز می»نگوید: 
 آمد.ای پیش میآمد؛ یک تغییر و مسئلهدو روز از او فوت شده است، شاید در همان دو روز یک چیز گیرش می

هایی است که امام کاریهای رسیدن به مطلب است، ریزهکاری! اینها ریزهخیلی مهم است اینها
آموزد که چگونه انسان باید با این حقایق برخورد کند و مردم را به آن السلام در این عبارات به آدم می علیه

فرمایند: است که حضرت می ای که برعهده دارند، آشنا کند. چقدر دقیق است! خیلی دقیقتکلیف و آن وظیفه
چهارمش سومش را برود یا یکتواند تا میقات برسد، یکتواند مسافت را طی کند اگر نمیای که میاندازهبه»

 شود!وقت چقدر وظیفۀ ما سخت میآن« تواند.ای که میاندازهرا برود خلاصه به

 الحجهحکم انجام عمرۀ مفرده در ماه ذی
 شود عمرۀ مفرده انجام داد؟!الحجه ـ میحج ـ حتی در ماه ذیتلمیذ: آیا در ایام 

تواند الحجه هم باشد اشکال ندارد ولی برای کسی که ناوی حج نیست، فقط او میاستاد: بله، در ماه ذی
 عمرۀ مفرده انجام دهد.

 تلمیذ: آیا حتماً باید قصد کند؟
تواند مثلًا حج انجام دهد ولی کسی که نمی تواند، بایداستاد: در بعضی از روایات داریم کسی که می

 فرصت دارد که فقط یک روز بیاید و برگردد، عمرۀ مفرده فقط برای او است.
 تواند عمره انجام دهد؟تواند حج انجام دهد، نمیتلمیذ: آیا کسی که می

م که این شخص ای را از من سؤال کردند من گفتتواند. اتفاقاً چندی پیش هم چنین قضیهاستاد: نه نمی
تواند بماند؟! گفتند که پنج روز، گفتم: خواهد انجام دهد؟! گفتم که چند روز میباید حج انجام دهد. چرا نمی

مگر اینکه نتواند و یا طاقت نداشته باشد؛ حالش برای عرفات و غیره « پس واجب است که حج انجام دهد»
 اقتضا نکند، لذا عمرۀ مفرده انجام دهد.

 تر در احرام ماندن در عمرۀ مفردهافضلیت بیش
 تلمیذ: آیا در عمرۀ مفرده هم هر چه بیشتر در احرام بماند، بهتر است؟!

دهد، یک یا دو روز بعد سعی استاد: بله، هر چه بیشتر بماند بهتر است مثلًا وقتی که طواف را انجام می
طور هستیم ولی هرچه بیشتر بماند، ینانجام دهد، بهتر است تا اینکه در یک ساعت عین فرفره بگردد! ما ا
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 ای هست دیگر.فهمد یعنی قضیهکه میفهمد؟! همینفیضش بیشتر است مگر خود آدم نمی

 حکم فاصله انداختن بین طواف و نماز طواف
کشید؛ دادند، دو، سه، چهار یا پنج روز طول میطور نبودند، سابق یک عمره انجام میاصلًا سابق این

دهیم، البته بهتر است آییم و سعی را انجام میگفتند که حالا دو یا سه روز دیگر میرفتند و میمیبعد از طواف 
که بین طواف و نماز طواف فاصله نیفتد؛ یعنی فاصله یک یا دو روز بیشتر نباشد ولی فوریت وجود ندارد و 

 تواند به تأخیر هم بیندازد.مانند اجزاء صلاتیه نیست، می

 داختن بین طواف و سعیحکم فاصله ان
 1تواند یک هفته فاصله بیندازد و یک هفته در احرام باشد، ایرادی هم ندارد.اما بین طواف و سعی می

د د و آلِ مُحمَّ  اللهمَّ صلِّ عَلٰى محمَّ

                                                      
 دهد، طواف مستحب هم انجام دهد؟!ای که عمره انجام میتواند مثلاً در فاصلۀ یک هفتهتلمیذ: آیا می  1

 اش را انجام دهد.استاد: نه، باید سعی


	حج‌های متعدد امام حسین علیه السلام
	تصریح علاّمه طهرانی به شاگردی مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالیٰ علیهما
	لزوم مراقبت با تمام وجود در محضر اولیاء خدا
	موضوعیت داشتن محرم شدن از میقات
	عدم شرطیت طهارت در احرام
	وظیفۀ روحانی کاروان حج
	حکم انجام عمرۀ مفرده در ماه ذی‌الحجه
	افضلیت بیشتر در احرام ماندن در عمرۀ مفرده
	حکم فاصله انداختن بین طواف و نماز طواف
	حکم فاصله انداختن بین طواف و سعی

